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روایت 

   چه شد که دولتی با ۲۰ میلیون رأی و محصول یک 
انتخابات پرشــور و امید و آرزو این گونه توسط منتقدان و 
حامیان بدرقه می شــود، قطعا علت های آشکار و پنهان 
زیادی دارد که تاریخ ایــن بزرگ معلم دوران ها و بهترین 
عیان کننده همــه پنهان ها، آنها را برای آیندگان آشــکار 

خواهد کرد و مشخص خواهد شد که چه عوامل 
داخلی و خارجی و مستقیم و غیرمستقیم در این 
گذار از امید و شور و آرزو به ناامیدی دخیل بودند. 
برای رعایت انصــاف باید به همه دولتمردانی که 
خــود را که نــه فقط مقام بلکه مســئول در برابر 
خدا و مردم می دانستند خداقوت و خسته نباشید 
گفت؛ گرچه بــه قضاوت عرف جامعــه در زمان 
کنونی چنین مســئولانی درحال حاضر کم شمار و 
نایاب هســتند، اما این امر را نباید اصلی که بر فرع 
حکومت می کند، دانســت. شــاید بیان «خداقوت 
و خســته نباشــید» در دوران جــولان «مدیــران 

صندلی پرست» و «فعالان سیاسی خواهان عضویت در 
هیئت مدیره ها» و «کارشناســان و متخصصان مقام جو» 
رســم عبث و بیهــوده ای جلوه کند، امــا حداقل باید به 
احترام و یــاد همه آن وعده های نه چنــدان دور و همه 
آن امیدهــای جمعی به «تدبیــر و امید» خداقوت گفت 
و امید داشــت تــا مردمان این مرز و بــوم با وجود همه 
ناملایمت های داخلی و خارجی همچنان معتقد به تدبیر 
و امیدوار به امید و آرزو باشند؛ اما یک نفر را نه تنها باید با 
صمیمانه ترین سپاس ها بدرقه کرد، بلکه اخلاق و انصاف 
و عدالت و عقل حکم می کند که به احترام او ایستاد و به 
همگان یادآور شد که گرچه او محصور در «نفاق و حسد» 
بود، اما سعی و تلاش او برای شکست این حصر با سلاح 
«تعهد، تخصص و تعقل» در تاریخ ماندگار خواهد شــد. 
این مرقومه نه از جهت بیان نظر کارشناســی یا اظهارات 
تخصصی نگاشته شده و نه از جهت اظهار لطف به یک 
دولتمــرد، بلکه به حکم قاعــده و اصل اخلاقی«من لم 
یشــکر خالق من لم یشــکر مخلوق» و از طرف پاک ترین 

مقام و سمت این زمانه یعنی یک «شهروند عادی ایرانی» 
بیان می شــود تا فراموش نشــود که گرچــه در فضای 
غبارآلود و ناامیدانه کنونی چشــم ها بر همه خوبی ها و 
زحمات واقعی بســته شــده و تمامی نگاه ها را به سوی 
قیمت هــا، نرخ ها و اعداد منحــرف کرده اند اما روزگاری 
نه چنــدان دور فردی بود که ســخن، تفکــر و تعقل او 
امیدبخش و راهنما بود. در دورانی که مصلحت بهانه ای 
برای به مسلخ کشــیدن امیدها، آرزوهــا و وعده ها بود و 
چنان شــد که حتی به اذعان برخی مدیران عالی رتبه از 
اختیار تعیین یک منشی برای خویش خالی شدند، فردی 

بود که به علت رعایت نکردن برخی از مناســبات رسمی 
و اخلاقــی که بــرای حرمت و اقتــدار داخلی و خارجی 
یک مسئول و مدیر عالی رتبه لازم و حیاتی است استعفا 
داد و لســانا و آشــکارا تذکر داد که بی خبری یک وزیر از 
حضور رئیس جمهور یک کشور دیگر در ایران و غیبت او 
در این دیدار، او را خالی از هرگونه اقتدار و صلابتی برای 
دفاع از منافع ملی در مجامع خارجی خواهد کرد. شاید 
مذاکرات طاقت فرسای او برای به ثمررساندن برجام، این 
ســند حیاتی حال و آینده سیاســت خارجی ایران نادیده 
گرفته شد و به علت قدم زدن در محوطه باز با یک مقام 
آمریکایی موج طعنه و شــعار قرار گرفت اما هیچ وقت 
گفته نشد او یکی از مهم ترین اقدامات در عرصه سیاست 
خارجی کشــور را با هماهنگی کامل به سرانجام رساند 
و اگــر اتفاقات دیگری در عرصه بین المللی رخ نمی داد، 
درحال حاضر عموم جامعه به گونــه دیگری درباره او و 
تلاش هایش قضاوت می کردند. شــاید بســیاری دیگر از 
مذاکرات پشت پرده ای در این سال ها رخ داد که به علت 

نهان بودن هیچ گونه قضاوتی درباره آنها قابل بیان نیست 
اما او مذاکراتی را به ســرانجام رساند که با شفافیت و در 
برابر چشــم و قضاوت همگان برگزار شد. نباید فراموش 
شــود زمانی افرادی بودند که برجام را در مجلس آتش 
زدند اما با تغیــر دولت و اوضاع، منکــر مواهب برجام 
نشــدند و این سند را قابل بررســی معرفی کردند. نباید 
فراموش کرد که در همین انتخابات اخیر هم جناح و هم 
فرد پیروز در انتخابات یک موضع و مجددا تأکید می شود 
حتــی یک موضع صریح علیه این ســند اتخاذ نکرد و با 
ســخنان کلی به طــور ضمنی بــه ظرفیت هــا و ارزش 
آن اعتــراف کــرد. به هرحــال دوران وزارت 
محمدجــواد ظریف با تمامــی خاطراتش 
یکی، دو روز دیگر به پایان می رســد و شاید 
این پایان برای او پایانی بر همه نامهربانی ها 
باشــد یا شــاید این پایان آغــازی بر هجمه، 
طعنه و کنایه های منتقدان بی پروای او باشد 
که ذوب در شــوق پیــروزی به دنبال هدم و 
حذف رقیب هســتند، اما به هر حــال تاریخ 
ثابت خواهــد کرد که تفکر، تعقل و کلمات 
جاری شــده بر زبان یک مســئول از آن چنان 
حرمت و اثری برخوردار اســت که می تواند 
نام او را تا سال ها بر لوح تاریخ ماندگار کند؛ بنابراین باید با 
تمام وجود قدردان همه زحماتی باشیم که موجب شد 
لحظاتی شــاید کوتاه اما به یادماندنی برای ما همه رقم 
بزند و فراموش نکنیم در روزگاری ناسپاس مسئولی بود 
که قربانی بیان نظرات صریح و تخصصی حوزه خود شد 
اما بازهم نهراســید و گفت که یــک مقام به خاطر اینکه 
مسئول و دغدغه مند باشد باید مجتهد در تحلیل و مقلد 
در اجرا باشد و کار برای خدا و مردم از بهترین امور است. 
به احترام و برای قدردانی از مســئولی می ایستیم که هم 
مغضوب دشــمنان خارجی و چندین ساله این مرز و بوم 
و منافقین آلبانی نشــین بود، هم مغضوب حســودان و 
به اصطلاح دوســتان و حامیان و هــم گرفتار در طرح ها 
و پروژه هــای چندلایه منتقدان غیرمنصــف داخلی اما 
به هرحال دوران او نیز بگذشت چنان که دوران بعد از او 
نیز بگذرد؛ این افکار عمومی و انصاف جامعه خواهد بود 
کــه حکم خواهد داد درباره آنچه او بر جای گذاشــت و 

آنچه دیگران بر جای خواهند گذاشت.

 چرا باید به احترام مرد دیپلماسى بایستیم؟

واکنش

۲۶ تیرمــاه بود که تمام خبرگزاری هــا از تأکید رئیس 
سازمان تبلیغات اسلامی بر یک نکته خبر دادند؛ برگزاری 
مراســم عاشــورا و تاســوعا و لیالی محرم به هر شکل 
ممکن. به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد 
قمی در سیزدهمین همایش مدیران هیئت های محوری 
و برگزیده کشور و سومین همایش بانوان فعال در عرصه 
هیئت ها در قم گفت: «امسال اجازه تعطیلی هیچ هیئتی 
را نخواهیم داد و جلوی ممانعــت از برگزاری آیین های 
دینــی به ویژه روضه های خانگی نیز خواهیم ایســتاد. ما 
بچه های هیئت تکلیف گریز نیستیم و با مسئولیت پذیری 
که داریم، اجازه نخواهیــم داد دغدغه های مقام معظم 
رهبری درخصوص شــعائر دینــی بر زمیــن بماند». به 
گفتــه او، هیئت، روضه خانگی و ایســتگاه های صلواتی 
که ســال گذشــته تعطیل شد، امسال با شــکوه بیشتری 
باید برگزار شــوند. قمی تأکید کرد: «ما اهالی هیئت چون 
مسئولیت پذیر و قانون مدار هســتیم، اجازه نخواهیم داد 

بــا تعطیلی آیین های دینی در ماه محرم و صفر شــعائر 
الهی تضعیف شــود. ما امســال در ماه محرم باید تمام 
ایران را ســیاه پوش کنیــم و همه دســتگاه های اجرائی 
باید ظرفیت های خود را در جهت تعظیم شــعائر به  کار 
ببندند». قمی گفت: «حتی اگر مسئولان بهداشتی اجازه 
برپایی مراسم عزاداری در فضای مسقف را نیز بدهند، ما 
چنــد روز در فضای باز به اقامه عــزا خواهیم پرداخت». 
رئیس سازمان تبلیغات اســلامی با اشاره به برنامه های 
مهــم در آیین های محــرم و صفر گفــت: «فرزندآوری و 
تحکیم بنیان خانواده یکی دیگــر از مطالبات مهم مقام 
معظم رهبری است که توسط هیئت های مذهبی دنبال 
خواهد شــد»؛ اما سخنانی شــایعه وار از او منتشر شد، بر 
این اساس که «در لیالی محرم الحرام خیمه هایی در کنار 
چادر اصلی هیئات مهیا می شود تا زوج ها ضمن استماع 
روضه اباعبداالله و در حالی که چشمان شــان پر از اشــک 
شــده، نطفه فرزند جدید را منعقــد کنند. در این محل از 

زوجین ثبت نام به عمل آمده و کارت نطفه عاشورایی به 
آنها داده خواهد شد. در صورتی که نطفه در آن شب های 
عزیز بســته شــود، زوجین می توانند با در دست داشــتن 
مدارک پزشکی از ۲۰ میلیون تومان جایزه نقدی برخوردار 
شوند». به گزارش تسنیم او پنجم مرداد گفت: «اقدامات 
و فعالیت هایی کــه در این چند هفته اخیر رســانه های 
بیگانه علیــه اعتقادات مردم انجام دادنــد، همه بیانگر 
اغراض و دشــمنی آنان نســبت به ملت ایران است. به 
  گونه ای افتضاح دروغ های شــاخ دار را بیان می کردند که 
حتی نیازی برای صدور بیانیه تکذیب نبود». او با تأکید بر 
ســیاه پوش کردن شهرها افزود: «یکی از مصادیق تعظیم 
شعائر، فضاسازی صوتی و بصری در سطح شهرهاست و 
فضای شهری باید به  گونه ای باشد که عزاداربودن مردم 
در محــرم بیش از هر چیز دیگــری جلوه نمایی کند. این 
ســیاه پوش کردن و نمادها جلوه نمایی تعلقات مردم به 

حضرت سیدالشهدا (ع) است».

تمام ایران را سیاه پوش مى کنیم

 حسین بشیرى
  روزنامه نگار

نظام پزشکی، مرداد ۶۵

در تابســتان ســال ۱۳۶۵ در چنین روزهایی،  �
دولت وقت لایحــه ای درباره اهداف و اختیارات 
ســازمان نظام پزشــکی به مجلس ارائه کرد که 
به طور تلویحی حقوق صنفی جامعه پزشــکی 
را تحت الشــعاع مصالح اجتماعی قرار می داد. 
در ایــن لایحه دربــاره تعرفه های پزشــکی تنها 
به ســازمان ایــن اختیار داده شــده بــود که بر 
تعرفه های وضع شــده نظــارت کند. از ســویی 
نیــز موضوع حمایت ســازمان از حقوق جامعه 
پزشکی به چند کلمه در انتهای بندهای متعدد 
لایحــه و مواردی مانند ارتقای شــعائر و حقوق 
بیمــاران تقلیل داده شــده بود. آشــکار بود که 
ارتباط مصالح ســلامت کشــور با مسائل صنفی 
پزشــکان درک نمی شود. به وضوح مشخص بود 
که وظایف سازمان و جامعه پزشکی بر اختیارات 
آنها پیشــی می گیرد. سازمان نظام پزشکی که تا 
آن زمان به عنوان ســازمان صنفی پزشکان مورد 
احترام حکومــت و جامعه قرار داشــت، از این 
لایحه عدم اســتقلال جامعه پزشکی را برداشت 
می کرد و به آن معترض بود. در جلســه  بررسی 
لایحه، «رهبری املشــی» نماینده رودســر حتی 
به وجود کلمه اســتقلال نظام پزشکی معترض 
بود، اما «موحدی ســاوجی» نماینده ســاوه با او 
به مخالفت برخاســت و صراحتا هشدار داد که 
اگر می خواهید سازمان را به دولت وابسته کنید 
بــا حذف این کلمه به مقصود خود نمی رســید. 
جو غالب ظاهرا به ضرر اســتقلال سازمان بود، 
اما حذف کلمه استقلال به تصویب نرسید. وزیر 
بهداشــت وقت نیز گفت «ما با استقلال سازمان 
موافقیم ولی با خودمختاری آن مخالفیم». هیچ 
توضیحی هم درباره تفاوت معنای «استقلال» و 
«خودمختاری» ارائه نداد. حالا ۳۵ ســال است 
که مشکلات جامعه پزشکی همچنان به تعریف 

همین تفاوت ها وابسته شده است.
باید پذیرفت که نگرانی سازمان نظام پزشکی 
از دولتی شــدن این ســازمان و تأثیرات منفی آن 
بر سیستم سلامت کشــور پربیراه نبوده است. از 
سویی نیز در بحبوحه جنگ تحمیلی، دولت روش 
اداره متمرکز و کنترل هر چیز در دســت خود را 
مطمئن تر می دانست، به  ویژه در موضوع مهمی 
مثل ســلامت. شاید همان موقع مسئولان دولت 
و وزارت بهداشــت در خواب هم نمی دیدند که 
۳۰ ســال پس از پایــان جنگ همچنــان همان 
مقررات جنگی و اردوگاهی در سیســتم سلامت 

کشور ساری و جاری باشد.
در  زمــان  آن  در  پزشــکی  نظــام  ســازمان 
جامعــه ای بــا مختصــات محدودتــر و بدون 
تغییرات سیاســی و اجتماعی قابــل توجه پدید 
آمــده و بالیــده بود و مثل دیگر اقشــار کشــور 
دچار فقر سیاســی مزمنی بود که تاریخ نشــان 
داد از رویداد هــا هم درس نمی گیــرد و هر روز 
از این حیــث فقیرتر می شــود. ســازمان، بدون 
درنظرگرفتن قوانین بین المللی اعتصاب پزشکان 
اعلام اعتصاب کرد و تبعات این اعتصاب و نحوه 
برخورد با آن منعی دائمی شــد بــرای پیگیری 
درخواست «قانون اعتصاب» از جانب پزشکان. و 
بدون توجه به این نکته که بدون قانون اعتصاب 
و بدون رعایت کدهایی که سلامت جامعه را به 
خطــر نمی اندازد، اعتصاب پزشــکان امکان پذیر 
نیســت. دولت که به دلیل شــرایط جنگ خود را 
از نظر اخلاقی محق می دانســت و به علاوه این 
موقعیت را فرصتی مناســب بــرای پیش بردن 
برنامه ریزی متمرکز (که ایده آن زمان مســئولان 
بود) و گرفتن ژستی پوپولیستی در مقابله با «این 
دکترها» در انظار عمومی می دید، به شــدیدترین 
وجه ممکــن واکنش نشــان داد؛ واکنشــی که 
پزشکان هم انتظار آن را نداشتند. دکتر حفیظی و 
بسیاری دیگر تبعید شدند. کادر وزارت بهداشت 
و ســازمان نظام پزشکی تغییرات زیادی کردند و 
تأثیراتی عمیق به شکل بروز تابوهایی ناگفتنی بر 
جای گذاشته شــد. اکثر اعضای جامعه پزشکی 
تا همان زمان هم در میانــه بحران های متأثر از 
شــرایط انقلاب و جنگ، مردم را تنها نگذاشــته 
بودند، بــا میل و رضــای خود طبــق برنامه ای 
تنظیمــی به طور مرتب و بــدون دریافت وجهی 
در جبهه های جنگ حضور پیدا می کردند. حتی 
رئیس تبعیدی ســازمان، دکتر حفیظی نیز فرزند 
بزرگ خــود را در راه دفــاع از میهن در آب های 
خلیج فارس از دســت داده بــود. گرچه برخی 
پزشــکان منافع اقتصادی را هم دنبال می کردند 
اما اســتادان بزرگی مثل دکتر حفیظی و بسیاری 
دیگــر تنهــا و تنها دغدغه شــان خطــرات عدم 
استقلال جامعه پزشــکی برای سیستم سلامت 
کشــور بود. گویی آنچه را در ســال های بعد رخ 
داد، در خشــت خام می دیدنــد. گرچه نمی توان 
دربــاره واقعــه  ای تاریخی ماننــد ماجرای نظام 
پزشــکی تابستان ۱۳۶۵ به ســادگی قضاوت کرد 
و در لــه یا علیــه یکی از طرفیــن حکمی صادر 
کــرد، اما آنچه بدیهی به نظر می رســد این نکته 
اســت که بدون واکاوی این واقعه و یک «نقطه 
ســر خط» بــزرگ و بــدون نگاهی به گذشــته 
به عنوان چراغ راه آینده، تغییرات در ســازمان و 
هیئت مدیره آن در دوره های مختلف راه به جایی 

نخواهند برد.

آکادمى سلام به فردا

شــرق: جلال ســتاری، اسطوره شــناس، نویسنده، 
مترجم و پژوهشــگر برجســته معاصــر عصر روز 
شــنبه، نهم مرداد ۱۴۰۰، در ۹۰سالگی از دنیا رفت. 
ســتاری در سال ۱۳۱۰ در رشت متولد شده بود و در 
ســال های حیاتش آثاری متعــدد را در زمینه های 
اسطوره شناسی، تئاتر و نقد فرهنگی تألیف و ترجمه 
کرده بــود و یکی از پرکارتریــن چهره های فرهنگی 

معاصر ایران به شمار می رفت.
ســتاری از چهره هــای چندبعــدی بــود که در 
عرصه هــای مختلفــی کار کــرده بود امــا فرهنگ 
و ادبیــات ایران بیش از هر جــای دیگری در زمینه 
اسطوره شناســی و نظریه هــای تــازه در این عرصه 

مدیون اوست.
پژوهش های ستاری در زمینه اسطوره شناسی و 
تاریخ بسیار راهگشا و به دور از تعصبات رایج بوده 
اســت. ادبیات ایران و به ویژه داســتان های ایرانی 

در ســال های اخیر توجه کمی به 
تاریخ داشــته اند و در مواردی هم 
که تاریخ بســتر روایت داســتانی 
بــوده، اغلب برخوردی ســطحی 
با تاریخ صورت گرفته اســت؛ اما 
ستاری در بخش مهمی از آثارش، 
بــه دو وجه غایب ادبیــات ایران 
است؛  پرداخته  اخیر  در سال های 
یعنی به تاریخ و اسطوره. ستاری 
نه فقط ما را بــا نظریه های نو در 
این عرصه آشــنا کرده بود، بلکه 
فراتر از آن اســطوره و تاریخ را در 
داستا ن نویســی و شعر فارسی پی 

گرفته بود و در واقع الگویی مشــخص از به کار بردن 
این نظریه ها در مواجهــه با ادبیات ایران ارائه داده 
بــود. او در کتاب «اســطوره تهران» بــه چگونگی 
حضور تهــران در رمان های مطرح معاصر پرداخته 
بود. پــس از آن کتاب دیگری با عنــوان «تهران در 
قاب شــعر» منتشــر کرد که به نوعی می توان آن را 
ادامه «اســطوره تهران» در نظر گرفــت. او در این 
کتاب به میانجی کتاب های «قایق سواری در تهران» 
و «منظومه تهران» محمدعلی ســپانلو و منظومه 
بلند «تهران» محمدرضــا مدیحی، حضور تهران را 
در شــعر معاصر فارســی نقد و بررســی کرده بود. 
ستاری معتقد بود که شهر تهران در ادبیات معاصر 
ایران، گرچه فی نفســه شهری اســطوره ای نیست 

اما باورهای اســطوره ای خیر و شــر خود را به این 
شهر چســبانده اند. دامنه پژوهش ستاری در زمینه 
اسطوره شناســی محدود به ادبیات معاصر فارسی 
نبوده و به ادبیات قدیم ایران هم مربوط بوده است. 
قصه هــا و افســانه های قدیم ایرانــی از مهم ترین 
عرصه هایی بود که ستاری از منظر اسطوره شناسی 
به سراغشــان رفته بود. یکــی از آثار مهم او در این 
زمینه، کتاب «افسون شــهرزاد» است که پژوهشی 
اســت خواندنی و دقیق درباره «هزارویک شــب». 
ســتاری علاقه زیادی به قصه های «هزارو یک شب» 
و به طورکلی ادبیات شفاهی و عامیانه داشت و آثار 
او ازجمله معتبرترین پژوهش های صورت گرفته در 
این زمینه اســت که به دور از تعصبات ملی گرایانه 

هستند.
دامنه علایق و مطالعات ستاری بسیار گسترده بود 
و ایــن را می توان از کارنامه  پرباری که امروز از او به جا 

مانده است، دریافت. ستاری از محققان و نویسندگانی 
بود که هم با ادبیات کلاســیک ایران و غرب آشــنا بود 
و هم بــا ادبیات مدرن جهان و چنیــن بود که نگاه او 
در آثار مختلفش گســتره وســیعی را دربر می گرفت. 
ستاری تئاتر و ادبیات نمایشی ایران را هم می شناخت 
و پیگیر آثاری بود که در این زمینه شکل می گرفتند. رد 
این شناخت و علاقه او در آثاری مثل «بازتاب اسطوره 
در بوف  کور» و به ویژه در کتاب «جادوی تئاتر» آشــکار 
است. «جادوی تئاتر» کتابی است که از یک  سو شامل 
بحث های نظری اســت که نقدها و مقالات ســتاری 
درباره تئاترهای ایرانی ســال های اخیر را دربر گرفته و 
از ســوی دیگر خاطرات ستاری از اولین مواجهاتش با 

تئاتر جهان است.

جلال ستاری در ۹۰سالگی درگذشت
چهره  اسطوره ای جلال ستاری

گزارش

در دهه های اخیر تاریخ شفاهی به عنوان مبحثی 
جدی در محافل پژوهشــی کشــور مورد توجه قرار 
گرفته و به عنوان شیوه و روش تحقیق در حوزه تاریخ 

معاصر استفاده شده است.
در میان دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی، وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطلاعــات، در دولت دوازدهم 
به طور جدی موضوع تاریخ شــفاهی این وزارتخانه 
را پیگیری کــرده و برای ثبت در تاریخ در قالب کتاب 
و فیلم در معرض عموم قرار داده اســت. توســعه 
گریزپای فناوری هــای ارتباطی در جهان و همگام با 
آن در ایران ضرورت توجه به چنین موضوعی را بیش 
از پیش روشن می کند. تاریخ شفاهی با ثبت و ضبط 
ناگفته های مدیران کلیدی و فوت و فن های مدیریتی 
کــه در هیچ کتــاب و مرجعی ثبت و ضبط نشــده، 
راهنمای مدیران آتی در سیاست گذاری، برنامه ریزی، 
اجرا و نظارت می شود. از سه سال پیش و با پیشنهاد 
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، 
پروژه تاریخ شــفاهی این وزارتخانــه با این هدف که 
دانش و تجربه های مدیریت وزرا و مدیران در وزارت 

ارتباطات راهگشای مسیر پیش رو است، کلید خورد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطلاعات، در مقدمه نخســتین مجلــد از کتاب تاریخ 
شــفاهی این وزارتخانه نوشته است: «بخش مهمی 
از دانــش فناوری های ارتباطــی و اطلاعاتی، حاصل 
اندوخته ها و آموخته های مدیرانی است که با توجه 
به مقتضیات، شــئونات و شــرایط زمان تصدی آنها 
شــکل  گرفته و در هیچ کتاب و منبعی مســتند نشده 
است. همانی که ما «تاریخ شفاهی» می گوییم. ثبت 
ایــن دانش ها و تجربه ها در واقــع تلاش برای تبدیل 
دانش ضمنی به دانش صریح است. به عبارتی، از این 
طریق دانســته های نهفته در ذهن مدیران، به دانشی 
آشکار و قابل  استفاده برای دیگران تبدیل می شود. در 
رویکرد نوین دانش مدیریت، سازمان ها به سرمایه های 
فکری به عنوان ســرمایه های اصلــی می نگرند و بر 
تولید و حفظ این سرمایه ها تأکید ویژه دارند. در چنین 
ساحتی سؤال اصلی این است که دانش باارزش کدام 
اســت؟ و این دانش نزد چه کســانی است و چگونه 
می توان آن را مدون و منتشــر کرد؟». وزیر ارتباطات 
و فناوری اطلاعات تأکید کرده اســت که متخصصان 
و کارشناسان این حوزه سرمایه های اصلی مجموعه 
هستند و با همین ظرفیت و توان می توان به گسترش 
و توســعه ارتباطات و فناوری اطلاعات امیدوار بود و 

به مسیر بالندگی ادامه داد.
به گفته ســیدجمال هادیــان زواره، رئیس مرکز 
پــروژه  ایــن  در  ارتباطــات،  وزارت  روابط عمومــی 

۴۵ نفر از وزرا، پیش کســوتان و مدیران پیشین بخش 
ارتباطات در ۲۰۴ جلسه و ۲۹۴ ساعت مقابل دوربین 
تاریخ شفاهی قرار گرفتند و به انتقال تجربیات خود 
پرداختنــد کــه حاصل ایــن تلاش ۱۰ جلــد کتاب و 
۲۰ مستند تلویزیونی است که تاکنون سه جلد کتاب 
و سه مســتند منتشر شده اســت و به تدریج تمامی 
مجلدات و مســتندهای تصویری آن منتشــر خواهد 

شد.
در جلد نخست تاریخ شــفاهی وزارت ارتباطات، 
مرتضی نبوی، سیدمحمد غرضی، محمدرضا عارف، 
نصــراالله جهانگرد، ســیداحمد معتمــدی، محمد 
ســلیمانی، رضا تقی پورانوری و محمدحسن نامی، 
وزرا و سرپرستان وزارت ارتباطات پس از انقلاب و در 
جلد دوم محمدحسن انتظاری، حسین شهاب الدین 
و احمد بیدآبادی، مدیران ارشــد به بیان خاطرات و 
تجربیات مدیریتی خود پرداخته اند. در جلد سوم نیز 
۹ نفر دیگر از معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات 

تجربه های مدیریتی خود را شرح داده اند.
هادیــان نیــز در مقدمه کتاب تاریخ شــفاهی در 
باب ضرورت تدوین این پروژه نوشــته است: «بخش 
ارتباطات و فناوری اطلاعات کشــور همیشه در حال 
تحــول و تکامل بوده و در هــر دوره آثار ماندگاری از 
آن به جا مانده اســت. تجــارب و اقدامات ابتکاری 
و بومی فعــالان این بخش، به ویــژه در دوران دفاع 
مقدس و در ایام تحریم های ظالمانه بسیار ارزشمند 
و قابل  ستایش و نقطه عطفی در صنعت مخابرات و 
فناوری ارتباطی کشور است. بدون تردید مستندسازی 
این تجارب و فعالیت ها گامی مؤثر در انتقال آنهاست 
و همین نگرش و اهمیت پرداختن به این موضوع را 

دوچندان کرده است».
نمونه ایــن ایــده در وزارت ارتباطــات، در مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز با هدف 
تهیه و تدوین تاریخ شــفاهی دولت هــای یازدهم و 
دوازدهم دنبال شــد؛ پروژه ای که با لورفتن بخشــی 
از فایل صوتــی گفت وگوی محمدجواد ظریف دچار 
چالش و وقفه شــد تا تهیه کنندگان تاریخ شــفاهی 

دولت با احتیاط و محافظه کاری بیشتری عمل کنند.
ایــده روابط عمومی وزارت ارتباطــات در تهیه و 
تدوین تاریخ شــفاهی حوزه ارتباطات نشــان داد که 
روابط عمومی هــا علاوه بر عملکردهای کلیشــه ای 
و همیشــگی خود می توانند در ســاحت های تازه و 
ماندگار گام بردارند و برای واحد های ســازمانی خود 
ایجــاد ارزش افــزوده کنند. محتــوای مفصل تاریخ 
شفاهی وزارت ارتباطات که این روزها در حال انتشار 

است می تواند به سایر مراکز نیز تسری یابد.

ادامه انتشار مجموعه تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات
ثبت و ضبط ناگفته هاى مدیران کلیدى

 بابک زمانى  
 نورولوژیست


